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 بسمه تعالی
 حمصحّ ۀمدّمق

حمد بن  ممنر بن     اتأليف  ،مقاله چهاره وادر معروف بکتاب مجمع النّ

بسيار مهن    ۀملى نظامی سمرقندی با وجود اختصار آن یکی از کتب ادبي

 .يت آن از چند راه استزبان پارسی است و اهمّ

 ۀکه خواهد آمد در حدود سن يف آن چنانیکی از باب قدم آن، چه تأل

تنواتر قتنو و رنارم امن       ۀواسن    هجری است و معلوم است که به ۵۵۰

ممالك ایران و نينز   ريره  بر و ترك و رز وحشيه از قبيو مرب و مغول و

در حفن  آانار اقندمي  و     ای تساهو و تسامح ایرانيان تا انندازه  ۀواس   به

کلنی   هب تقریباًزبان پارسی  ۀو ملمي هموجبام مجد و شرف خود کتب ادبي

راینت معندود و انتشنت شنمار     ه از ميان رفته است. و آنچه باقی مانده بن 

 .ای  قبيو آاار است تری   دلکشو ای  کتاب یکی از بهتری  و  است

دیتر از حيث اشتمال ای  کتاب بر بسياری از م الب تاریخی و تراج  

دیتنر یافنت    ۀادبينه و تاریخين  ینك از کتنب     کنه در هني    مشاهير املام

 .شود نمی
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 آن کنه در ایجناز لفن  و اشنبان معننی و      ءدیتر از حيث سنبك انشنا  

 ۀاز متعاطفام مترادفه و اسجان اقليه و صنایع لفظين  خلو سلاست کلام و

ایشان  متأخری خصوص ه ناخوش رالب نویسندگان ایران بۀ بارده که شيو

ر ایرانی جدید باید باشند، و در  چير نویسی ه ۀبوده، سرمشق انشاء و نمون

ماننند  تناری     رسند  منی آن ۀ پاین بنه  قليلی از کتب فارسنی  ۀ ای  باب مد

شي  م نار و گلسنتان سنعدی و تناری       ءالاوليا ةابوالفضو بيهقی و تذکر

 و دیتنر   معندودی  و مقنام   قائ ابوالقاس  ۔مرحوم ميرزا  منشآمگزیده و 

ت آن اهميّن ۀ لام دربنار کن  بنه بسن    محتناج  چهارمقالنه  شهرم واس ۀ به

 .نيستي 

مشنتمو اسنت بنر چهنار      شود میکه از نام آن معلوم  ای  کتاب چنان

 ،زمن  مصننف    همقاله در بيان شرای ی که در چهار طبقه از منردم کنه بن   

  و طبينب  مننجّ  شامر و یعنی دبير و باشند میپادشاهان محتاج بدیشان 

هنر   ۀرح شرای  مخصوصن از ش باید مجتمع باشد و در ضم  هر مقاله بعد

ایراد نموده یك از ای  چهار طایفه قریب ده حکایت تاریخی مناسب مقام 

که متضم  اسنماء جمعنی    واس ه آن  به مخصوصاًدوم کتاب ۀ و مقال است

ه و ين ه و خانین رزنو کثير از شعراء قدی  ایراننی معاصنر ملنوك سنامانيه و    

 نفر از مشناهير ایشنان  دیالمه و روریه و نيز مشتمو بر تراج  احوال چند 

مانند رودکی و منصری و فرخی و معزی و فردوسی و ازرقی و رشنيدی و  

، از حيث نظر ادبنی اهميتنی مظني  دارد  و    باشد میمسعود سعد سلمان 

واس ۀ اشتمال آن بر بعضی معلومام در خصوص ممر خيام ه سوم ب ۀمقال

رربيه در اروپا  ۀلسنرالب ا  هرباميام او ب ۀترجم ۀواس  که در ای  اواخر به

رسنانيده، دارای اهميتنی مخصنوص       هن  ای به ه العاد و آمریکا شهرم فوق

است، زیرا که چهار مقاله اولي  کتابی است که ذکری از ممر خيام در آن 
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شده، وانتهی مصنف خود معاصر او بوده و با وی ملاقنام نمنوده اسنت، و    

گنور من  در   »ام کنه  ی ممر خيیهمي  حکایت چهار مقاله در باب پيشتو

بامث شد  «کند میموضعی باشد که هر بهاری باد شمال بر م  گو افشان 

 ۀدر لندن بوته گو سرخی از نيشابور از سر مقبنر  «انجم  ممر خيام»که 

 معنروف  شنامر  جرالند  فيتنز  قبنر  سنر  بنر  را آن آورده دسنت  به خيام ممر

 .نمود ررس خيام رباميام مترج  بهتری  و انتليسی

ر حجن  و سنهولت استنسنان آن    غص اهميت موضون کتاب و ۀ واس به

شنهرم نمنوده و قبنول مامنه      تنأليف ظاهرأ چهار مقالنه از همنان زمنان    

را نقنو   رسنانيده اسنت، و رالنب کتنب تناری  و ادب منندرجام آن        هن  به

کتابی که از آن نقو نموده تاری  طبرستان لمحمد ب   تری  قدی . اند کرده

یعنی قریب شصت سال  6۱۳ ۀت که در حدود سنالحس  ب  اسفندیار اس

حکاینت  ه تأليف شنده. ابن  اسنفندیار فصنو متعلنق بن       هبعد از چهار مقال

 ،اس  و رس  روایت کرده هتمامه از مصنف ب هفردوسی و سل ان محمود را ب

هر چند اسمی از خود چهارمقاله نبرده است، پن  از آن تناری  گزینده و    

ایر کتنب تناری  و   سن احمند رفناری و    ضنی قا نتارستان و رۀ دولتشاهتذک

 .اند کردهتذکره همه جا فصول بسيار از آن نقو 

اشنتمال   ۀواس  مجمع النوادر بوده است. ولی بهاً نام اصلی کتاب ظاهر

معروف به چهار مقالنه شنده اسنت. امني  احمند       ،آن بر مقالام چهارگانه

 ودقالنه  هار مالنوادر و چ هفت اقلي  گمان کرده که مجمع ۀرازی در تذکر

از تأليفام نظامی مروضی. و حاجی خليفه نينز درین     هبود هکتاب مليحد

دو اسن  ینك    را نموده و ای  سهو است و در حقيقنت هنر   باب متابعت او

 اولاً  بنا لغلبنه،   لَن   موضنون بنوده دیتنری مَ   لَمسمی است، نهایت یکی مَ

نظنامی  کنه حمندام مسنتوفی در تناری  گزینده از مصننفام        دلينو آن  هب
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و هني  اسنمی از چهنار     کنند  میذکر مجمع النوادر اکتفا ه مروضی فق  ب

که وی فق  چهار مقاله را در دست داشته اسنت   ، و حال آنبرد نمیمقاله 

را نقو کرده از جمله حکاینت رودکنی و امينر نصنر      زیرا مکرر مضامي  آن

 :معروف رودکی ۀسامانی در هرام و قصيد

 بوی جوی مولیان آید همی

 

 یاد یار مهربان آید همی 

 
امنا ماکنان فصنار    »کناکی و نوشنت  کاتنب     ب  و حکایت تاش و ماکان

جز تو هسنت و   پرسيدن مخدوم او از وی که نظامی حکایتو  (2)«کاسمه

  بياما هجواب وی بر بدیهه ب

 در جهان سه نظامییم، ای شاه!

 

 ما بافغانند که جهانی ز 

 
 

، و اگنر این  دو کتناب یکنی     (1)کند میحال او ذکر ۀ که در ذیو ترجم

وجود شهرم آن کتاب و نقو مکنرر   او از ذکر چهار مقاله با نبودی سکوم

قاضنی احمند رفناری در     اانيناً خود وی از آن هي  دليلی نخواهد داشت. 

قریب سی کتناب از کتنب    ،کتاب نتارستان برای مصادر آن تأليف ۀمقدم

مسالك و ممالنك وريرهنا ننام    شعرا و  های تذکرهتاری  و ادب و  ۀمشهور

النوادر نظامی مروضی است و در ااناء کتاب قرینب   از جمله مجمع برد می

. و این   کنند  میاس  و رس  نقو   هالنوادر ب هفت یا هشت حکایت از مجمع

از جملنه   ،کلمه مسن ور در چهنار مقالنه اسنت     ها کلمه به مينه هحکایام ب

و حکاینت سنل ان محمنود و    حکایت ملاقام مصنف با ممر خيام در بل  

چنون   ،ابوالعباس خوارزمشناه و فضنلائی کنه در دربنار او مجتمنع بودنند      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ۳۵ن۳6تاری  گزیده طبع ژول کا نت  ص ه رجون کنيد ب. 1

 .تاری  گزیده در آخر کتاب در فصو شعرا. 2
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ابوریحان بيرونی و ابوالخير خمار و ريره  و حکایت خواجنه   سينا و ملی ابو

کني  موصنلی در نيشنابور و حکاینت فردوسنی و      حالملك طوسنی و   نظام

در هرام و مرد ادیب اسمعيو ه سل ان محمود، و حکایت طبيب معروف ب

الننوادر   در مجمع»ذلك و در ابتدای رالب ای  حکایام گوید  و ريرقصاب 

الننوادر مسن ور    در مجمنع »ینا   «الننوادر آورده  صاحب مجمنع »یا  «آمده

 النوادر و چهار مقاله یکی است و ای  دليو ق عی است که مجمع (2)«است

داد مآخذ آن الفصحاء در ضم  تع مجمع ۀخان در مقدم و مرحوم رضا قلی

  کنند  منی طنور تعبينر    و از آن این   شنمرد  منی کتاب یکنی چهارمقالنه را   

 «چهارمقالهه سمرقندی موسوم به النوادر نظامی مروضی مشهور ب مجمع»

و ای  صریح است که وی نيز ملتفت ای  نکته شده بنوده و فرینب هفنت    

را  اقلي  را نخورده، و واضح است که مجرد ذکر حاجی خليفه ای  دو اسن  

. چنه  شنود  نمیالظنون دليو بر مغایرم مسمای آن دو  در دو موضع کشف

بنای حاجی خليفه بر جمع اسماء کتب است خواه آنها را خود دیده باشد 

ها را از روی کتب دیتر التقاط نموده باشد، و رس  او در  که اسماء آن یا آن

 سنت کنه شنرحی   ا هنا را ملاحظنه کنرده آن    واس ه آنلاکتبی که خود ب

، کنند  منی اجمالی در وصف مندرجام و ترتينب ابنواب و فصنول آن ذکنر     

که کتبی را که خود مشاهده نکرده، بلکه از روی کتب دیتر ننام   درصورتی

. مي  مبارم او گذرد میذکر نام قنامت کرده، ه ها را جمع کرده، فق  ب آن

الندی  احمند بن      فارسی لنظام ،چهار مقاله» ستا در باب چهارمقاله ای 

للملنك من  الکاتنب     ملى العروضی السمرقندی الشامر، ذکر فيه انه لابند 

 .«لةوالشامر والمنج  وال بيب  فذکر لکو صنف مقا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ۱۳۴۳ملی پناری  )منتم  فارسنی     ۀکتابخانۀ نتارستان قاضی احمد رفاری، نسخ . 1

 (. و ريرها ۱۳۵، ۴6، ۱۰۳، ۱۰۱، ۷۰، ۵۰ورق
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 د النوادر گوی و در باب مجمع

الدی  ابی الحس  احمد ب  ممر ب  ملنی   النوادر، فارسی لنظام مجمع»

 «...سنةالعروضی السمرقندی المتوفی  المکی )کذا(

أليف چهار مقاله اگرچه در ضم  کتناب منذکور نيسنت، ولنی     اما تاری  ت

 ،که سال وفام سل ان سنجر سلجوقی اسنت نبنوده   ۵۵1 ۀاز سن مؤخر اًق ع

 در وقت تأليف کتناب در  که سل ان سنجر شود میچه از ضم  کتاب معلوم 

و  هُئَن بقا ام   اطنال کند میطور دما  حيام بوده است از جمله در حق وی ای 

طنور    الدی  رنوری این    حق وی و سل ان ملاء و در «هُئالمعالی ارتقاادام الى 

و از طرف دیتر مصنف در ضم  تعنداد   «خلدام تعالى ملکهما و سل انهما»

کتب انشاء که دبيران را خوانندن و حفن  نمنودن آن لازم اسنت، از جملنه      

 ۀمقامام حميندی در سنن   و چون تاری  تأليف  شمرد میمقامام حميدی را 

نيز نبوده،  ۵۵۱کتاب مقدم بر سنه  تأليف شود میمعلوم  (2)هجری است ۵۵۱

 .(۵۵1ن ۵۵۱)ۀ بي  سن شود میپ  تاری  تأليف آن محصور 

 حال مصنف ۀترجم

الدی  احمد ب  ممر ب  ملی  الدی  یا نج  مصنف کتاب ابوالحس  نظام

نظامی مروضی از شنعرا و نویسنندگان قنرن ششن      ه سمرقندی معروف ب

ۀ عدود است. از شعر وی اکنون جز چند ق عه هجا که چندان پایهجری م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دو مقامنام حميندی م بنون در تهنران و کنان ور و در      ۀ در دیباچن  صریحاًکه  چنان. 1

ۀ مقامام حميندی محفوظنه در منوز   ۀ الظنون حاجی خليفه و در یکی از دو نسخ کشف
تناری    هبری اني ۀ دیتر از مقامام موزۀ یك نسخۀ بری انيه مس ور است ولی در دیباچ

ور نيست و اگر مدم ذکر تاری  در ای  نسخه بامث شکی و تردیندی در بناب   تأليف مذک
کنه دو   ۵۴۷ ۀتاری  تأليف مقامام گردد در هر صورم تأليف چهار مقالنه مقندم برسنن   

ه چاپ حاضر( ذکر شده نبوده اسنت پن  بن    8۱و  6۳ص در ااناء کتاب ) صریحاًمرتبه 
 . ۵۵1ن ۵۴۷ ۀسن بي  شود میطور ق ع و یقي  تاری  تأليف آن محصور 
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ر مقامی ب  مالی داشنته و  ثدست نيست، ولی در ن شعری ندارد چيزی به

انشناء  ۀ یکنی از بهتنری  نمونن    ،که سابق اشنارم شند   او چنان ۀچهار مقال

شامری و صنعت دبيری در ف  طب و نجوم  ۀپارسی است. گذشته از شيو

سوم و چهارم ذکر  ۀداشته، و دو حکایتی که در آخر مقال نيز مهارتی بسزا

 حال مصنف و تاری  تولد وۀ از ترجم .اقوى شاهد ای  مقال است ،کند می

گونه اطلامنی ننداری . معلومنام منا در خصنوص وی       وفام وی هي  ۀسن

منحصر است در دو فقره  یکی آنچه از تضاميف خود چهار مقاله استنباط 

ۀ . اما فقراند نوشتهحال وی ۀ صاحبان تذکره در ترجم . دیتر آنچهشود می

 :آن از قرار ذیو است ۀاولی، خلاص

نظامی مروضی از ملازمان و مخصوصان ملوك روریه بوده است، و  اولاً

نام یکی از شاهزادگان ای  سلسله ابوالحس  حسام الدی  ه چهار مقاله را ب

ای  کتاب چهو و پنج  تصریح خود در وقت تأليفه ملى تأليف نموده، و ب

دوم  ۀخدمتتذاری ای  خاندان موسوم بوده است و در مقال هسال بوده که ب

 ۀواسن   که نام ملوك رور به شمرد می ای گانهشعرای چهار ۀجمل خود را از

 .ایشان مخلد گردیده است

نينز گوینند    (2)ملوك روریه که ایشان را ملوك شنسبانيه و آل شنسب

 :اند بودهدوطبقه 

معنی اخص که در خنود رنور سنل نت نمنوده و     ه ملوك روریه باول 

بودنند )از حندود    «سل ان»پایتخت ایشان فيروزکوه و دارای لقب رسمی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

زم  مورخي  ایشنان معاصنر ملنی بن      ه املای ایشان شنسب نام که ب جد ه نسبت ب. 1

طالب مليه السلام بوده و بنر دسنت آن حضنرم ایمنان آورده و از وی مهند ولنوائی        ابی
بعد و تاری  جهان آرای قاضی احمد ه ب 19ستده است )طبقام ناصری طبع کلکته ص 

 .(۱۱6ورق  ۱۴۱يه. شرقی بری انۀ موزۀ رفاری نسخ



          آرد نماند      ۱۴

 

الدی  حسي  رنوری   ، و از مشاهير ای  طبقه سل ان ملاء(6۱1-۵۴۳ ۀسن

جهانسوز است که مصنف مکرر نام او را در ای  کتناب بنرده، و   ه معروف ب

 .حيام داشته است در وقت تأليف کتاب

را بننا سننل ان سنننجر سننلجوقی در حنندود هننرام   وی ۵۴۷ ۀدرسننن

الندی  اسنير    ای دست داد، روریان شکست خوردند و سل ان منلاء  محاربه

شد، و آن واقعه معروف اسنت. از جملنه کسنانی کنه در معسنکر سنل ان       

نظامی مروضی بود که در ملازمت  ،ملاءالدی  در ای  جنگ حضور داشتند

الذکر در جزء لشکر رور در ای  محاربنه     خود ملوك باميان آتیمخدومي

 کند میسوم و چهارم ذکر ۀ حکایتی که در آخر مقال حاضر شده بود، و دو

 .ی  مدم اختفاء اوسته اراجع ب

ه النذکر بن   سنابق  ۀکه از جاننب سنلاطي  رورین    اند باميانو دوم ملوك 

ور منصنوب بودنند، و   حکومت ارای باميان و طخارستان واقعه در شمال ر

« سنل ان »و حنق تلقنب بنه     خواندنند  منی « ملك»لقب ه ایشان را فق  ب

و از قرار معلوم مصنف از مخصوصان ای  طبقه ازملوك رورینه   (2)نداشتند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

انان ولایام و ممالکی را که استقلال کلی نداشته بلکه ردر ایران و متعلقام آن حکم. 1

من  جند بنوده     ابنا  دیتر بودند ولی حکومت ایشنان ارانی و   ۀگذار پادشاهان مستقل باج
و  انند  کنرده  منی یشان ام نا  ه او ای  لقب را نيز سلاطي  مستقله ب اند خوانده می)ملك( 

شناهيه دارای   ه فيروزکوه و خنوارزم یپادشاهان مستقله از قبيو رزنویه وسلجوقيه و رور
بغنداد بنرای ایشنان     ۀای  لقب بایستی از دارالخلاف رالباًلقب رسمی )سل ان( بودند، و 

خواند سل ان محمود رزنوی بود  «سل ان»را  فرستاده شود، و چون اول کسی که خود
رزنویه را چون صفاریه و  ذکور است لهذا ملوك سابق برشرحی که در کتب تواری  مه ب

دست مغنول   لقب سل ان نخوانده است، و بعد از فتح بغداد بهه سامانيه و دیالمه کسى ب
و انقراض خلافت مربيه ای  نظ  و ترتيب مانند بسی از نظامام و ترتيبام دیتر از ميان 

د و اینجا جنای تفصنيو این     رفت و مفهوم مص لح ای  دولقب با یکدیتر مختل  گردی
 .له نيستأمس
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اولي  پادشاه ای  سلسله ملك فخرالدی  مسعود بن    اولی، و ۀبوده نه طبق

 ۀتا حدود سنن  جهانسوز است که الدی ءمزالدی  حسي  برادر سل ان ملا

کتناب منذکور   ۀ در حيام بوده است، و نام وی در دیباچنه و خاتمن   ۵88

الدی  محمد پسر ملك فخرالدی  مسعود  است. دومي  ایشان ملك شم 

 ۀدر حينام بنوده اسنت، و در واقعن     ۵86 ۀکه تا حندود سنن   ،مذکور است

وی نيز گرفتار  ،شکست سل ان ملاءالدی  از سل ان سنجر و اسيرشدن او

و پنجاه هزار دینار خود را فدیه داده خلاص گردید، و نظامی مروضی  شد

رام اسنتخراجی از احکنام   هن  فدینه بنه   در خصوص تعيي  روز ورود منال  

 ۀنجومی نموده و م ابق با واقع اتفناق افتناده، و این  تصنادف را از جملن     

مفاخر خود در ای  کتاب ذکر کنرده اسنت و شناهزاده ابوالحسن  حسنام      

 ،نام اوسنت ه ای  کتاب ب تأليفکه مخدوم مخصوص مصنف و الدی  ملی 

الدی  محمد مذکور است  و هر چند  پسر فخرالدی  مسعود و برادر شم 

که امروز افضو پادشاهان وقت »، و «پادشاه وقت»از تعبير مصنف از او به 

نيز یکی از ملوك روریه بنوده، ولنی در واقنع     که وی رود میتوه   «است

منرادش از پادشناه    اًو ظناهر  پادشاهی و حکمرانی نرسيده وقت ب وی هي 

 .بوده است «شاهزاده»

خنود  ه وقنایع راجعنه بن   ه از چندی  موضون کتاب که مصنف اشاره بن 

که شهرم مصنف در نصف  شود میبا تعيي  زمان و مکان معلوم  نماید می

 اقنلاً و  ۵۰۰ ۀمدتی قبو از سن ق عاًاول قرن شش  هجری بوده و تولدش 

آن اشنارام از قنرار ذینو     ۀخلاص ،در حيام بوده است ۵۴۰ ۀدود سنتا ح

 .است

الرأس خود بوده بعضنی   که وی هنوز در سمرقند مسق  ۵۰۴ ۀدر سن

 .رودکی شامر از دهقان ابورجا شنيده معلومام در خصوص


